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اشاره
متن  شده ى  مقاله،مختصر  اين 
سخنانى است كه شادروان دكتر محمد 
درست  1339 ـ  سال  در  خوانسارى 
50 سال پيش ـ در مجمعى از فضلا و 
مسئولان آموزش و پرورش يا «وزارت 
فرهنگ» آن زمان ايراد كرده است. مرور 
آن مى تواند ما را با نگاهى كه آن زمان 
به امر آموزش دين در مدارس وجود 
داشته است، آشنا سازد. اين نوشته در 
شماره ى  پرورش  و  آموزش  مجله ى 

اسفندماه 1339 چاپ شده است.
* * *

آدمى را جنبه هاى مختلف و حالات 
و  است  گوناگون  تمايلات  و  اطوار  و 
مى توان گفت، بازگشت تمام اين جنبه ها 
و  انفعالى  ادراكى،  است:  جنبه  سه  به 

عملى.
آدمى  نفس  ادراكى،  جنبه ى  به وسيله ى 

پرده از روى مجهولات برمى گيرد و به كشف حقايق دست 
مى يابد و علم و فلسفه را به وجود مى آورد.

اما از لحاظ جنبه ى انفعالى، چون آدمى خواهان حقيقت 
و خير و زيبايى است و به اين سه چيز عشق مى ورزد و 
گرايشى نسبت به آن ها دارد و حقايق و خيرها و جمال هاى 

نسبى و محدود، او را سيراب 
و قانع نمى كند، ناچار متوجه 
ذات حق مى شود كه حقيقت 
مطلق و جمال مطلق و خير 
تمام  مستجمع  يعنى  مطلق، 
صفات كماليه است و صفاتش 
نامحدود و نامتناهى است. پس 
با آن ذات انس مى گيرد و او 
را پرستش و ستايش مى كند 
معشوق  داراى  را  خود  و 
همه ى  منبع  كه  محبوبى  و 

كمالات است، مى داند.
از لحاظ جنبه ى عملى نيز 
آدمى بايد به يك سلسله مبانى 
و اصول و قواعدى در عمل 
مقيد و متكى باشد و احساس 
مسئوليت كند و خود را رها 
و عنان گسيخته و آزاد مطلق 
نداند و استوارترين پايه و اساس براى عمل و اخلاق باز 
همان دين است. چه، به قول دكارت «سيستم هاى اخلاقى كه 
بر خداپرستى مبتنى نباشد، هم چون قصرى است كه بر فراز 

گل و لاى بنا شده باشد.»
پس انسان، هم از لحاظ عقل نظرى و هم از لحاظ انفعالى 
و عاطفى (يعنى هم از ناحيه ى عقل و هم از ناحيه ى دل) و هم 

﹩﹠︧︀ت د︡ر︑
زنده یاد دکتر محمد خوانساری

﹤︴ در ﹝︡ارس ﹝︐︨﹢

محمدتقی شریعتی
(١٣٦٦-١٢٨٦)

مربى جوانان، فعال مذهبى، 
نويسنده

در مزینــان ســبزوار متولــد شــد. 
تحصیــلات مقدماتــی حــوزوی را 
نزد پدر و عموی خود شــروع کرد 
و ســپس در مشهد ادامه داد. معلم 
شد و در دبیرســتان های مشهد به 

تدریس پرداخت.
در دانشــگاه مشــهد نیز به تفسیر 
قرآن و نهج البلاغه همت گماشــت 
و هم زمــان «کانــون نشــر حقایق 
بــا  مقابلــه  بــرای  را  اســلامی» 
تبلیغات مارکسیستی و کمونیستی 
توده ای ها در مشــهد تأســیس کرد 
کــه البتــه چندین بار هــم در این 
راه زندانی شــد. اســتاد شریعتی با 
رویکــرد نوگرایانه به دین، فعالیت 
خود را آغــاز کرد و تأثیرات زیادی 
به جا گذاشت. وحی و نبوت، تفسیر 
نویــن، خلافــت و ولایــت از آثار 
اوســت. دکتر علی شریعتی، فرزند 

او بود.

﹝﹆︀﹐ت
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از حيث زندگى عملى، به اعتقاد و ايمان به حق احتياج دارد. 
به همين جهت، بعضى آدمى را به «حيوان دين دار» تعريف 
كرده اند؛ يعنى حيوانى كه متوجه مبادى غيبى و ملكوتى و 
داراى تمايلات عالى است؛ به خلاف ساير حيوانات كه تنها 
به امور محسوس و مادى توجه دارند و فقط در پى ارضاى 

شهوات پست بهيمى و حيوانى هستند.
علف و  اصطبل  كــه  جــز  ــد  ــدان ن او 
شرف از  و  ــت  اس غافل  شــقــاوت  از 

خلاصه، هم چنان كه انسان را به «حيوان ناطق» يا «حيوان 
به  را  او  كرده اند،  تعريف  مدنى الطبع»  «حيوان  يا  ضاحك» 

«حيوان مذهبى و دين دار» نيز وصف نموده اند.
* * *

اهميت ايمان در زندگى آدمى و نقش آن در تحولات 
اجتماعى و تاريخى و تهذيب و تزكيه ى نفس، بر آقايان محترم 
كه اهل فضل و دانش و مطالعه هستيد، پوشيده نيست و البته 
به خوبى متوجه و متذكر هستيد كه ايمان چگونه در آدمى 
روح نشاط و اميد و توكل و خوش بينى و خدمت به خلق و 

خيرخواهى و محبت ايجاد مى كند.
آرامش دل و سكون خاطر كه عين سعادت  مخصوصاً 
است، از راه ايمان حاصل مى شود. ترس و نگرانى و اضطراب 
و تشويش و به اصطلاح «دلهره» و «دلواپسى»، همه زهرهاى 
جان گزايى هستند كه سلامت روح و سعادت آدمى را مختل 
مى سازند و ترياق اين سموم، تنها ايمان و اعتماد به حق است 

كه الاَ بذكر االله تطمئن القلوب.
ــى ــت ــد راح ــي گـــر گـــريـــزى بـــر ام
آفتى آيــد  پيشت  ــم  ه طــرف  زان 
نيست ـــى دام  ب و  بــى دد  گنجى  هيچ 
نيست آرام  حــق  خلوتگاه  ــه  ب جــز 

دل آدمى غالباً به سبب بيم و هراس از آينده، و احتمال از 
دست دادن زخارف دنيوى، لرزان و آشفته و ناراحت است.

تأليف  در  فرانسوى،  معروف  جامعه شناس  كيم،  دور 
دقيقى  تحقيق  آمارى،  روش  با  «خودكشى»،  خود  مشهور 
درباره ى انتحار كرده و با مقايسه ى آن با ساير شئون اجتماعى، 
به نتايجى رسيده است و از جمله ى آن نتايج اين است كه در 
جامعه هايى كه مبادى دينى استوار است و مردم روحيه ى دينى 
دارند، تعداد انتحار به مراتب كمتر از جامعه هايى است كه افراد 
آن چندان پاى بند مذهب نيستند و تعليل اين امر همان است 

كه گفته شد.
دين علاوه بر اين كه از ترس و نگرانى و اضطراب مانع 
مى شود، اميد و شادى و وجد و ضعف مى آورد؛ خاصه وقتى 
اعتقاد به حق فقط اعتقاد فلسفى و كلامى نباشد، بلكه با عشق 
و عرفان و ذوق و جذبه توأم شود. يعنى پرستش حق از سر 
بيم و اميد نباشد، بلكه صرفاً از راه عبوديت و اخلاص و عشق 

و محبت باشد.
گذشته از اين، دين در تهذيب اخلاق و تكميل انسانيت و 
غلبه بر رذائل و متجلى شدن به فضايل، مؤثرترين عامل است 
و آثار شگرف آن را در تربيت آدمى، در هيچ يك از مكاتب و 
سيستم هاى اخلاقى نمى توان ديد. مثلاً چون اخلاق جامعه ى 
عرب را پيش از ظهور اسلام و پس از ظهور آن با هم بسنجيم، 

حيرت و شگفتى عميقى ما را دست مى دهد. مى دانيم كه در 
جاهليت حميت و عصبيت و تبعيض هاى قبيله اى و طبقاتى 
و قتل و غارت و كينه توزى و كبر و غرور تا چه حد بود و 
چه اعمال قبيحى، از مفاخر شمرده مى شد. و آن گاه مى بينيم، 
در طى چند سال، اين مردم پراكنده ى متشتت و خودخواه، 
برادر و برابر و متحد مى شوند و اختلافات و دشمنى ها را 

به كنار مى گذارند.
اين نعمت عظما، يعنى يك دلى و يك زبانى و صفا و 
اخوت و راستى، امرى خارق العاده است و به اندازه اى اهميت 
گوشزد  مسلمين  به  كريم  قرآن  در  را  آن  خداوند  كه  دارد 
مى فرمايد و مى گويد: «واذكروا نعمه االله عليكم اذ كنتم أعداءً 

فالفّ بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً.»
اين است كه مولوى فرمود:

ــى دوي و  ــرك  ش از  خــالــى  ــادى  ــح ات
تويى و  ــا  م ــى  ن توحيد،  از  بــاشــد 
ــاد ــت ـــلِ اوس آفــريــن بــر عــشــق ك
اتحاد داد  را  ذره  ــــزاران  ه ــد  ص
رهگذر در  مفترق  خــاك  هــم چــو 
كوزه گر ــت  دس ــرد  ك سبوشان  يــك 
داشت نــام  خــزرج  و  ــاوس  ك قبيله  دو 
داشت خــون آشــام  جــان  ديگر  ز  يك 
مصطفى از  كهنه شان  كينه هاى 
صفا و  ـــلام  اس نــور  در  ــد  ش محو 

و  آزادى  مرحله ى  از  مسلمين  اسلام،  تربيت  يمن  به 
برابرى و برادرى نيز گذشتند و به درجه ى محبت و احسان 
و بلكه ايثار و فداكارى كه عالى ترين درجات كمال اخلاقى 
است، نايل آمدند. اين مردمى كه در جاهليت، گفته ى توماس 
هابس، متفكر انگليسى (1679-1588م) (انسان گرگ انسان 
است)، در حقشان صادق بود، پس از گرويدن به اسلام در 
اسپينوزا  گفته ى  كه  چنان شدند  و گذشت  و صفا  محبت 
انسان خداست) در حق  به  (انسان نسبت  (1677-1632م) 

آنان صادق آمد.
يكى از مسلمين گويد: خويشى از آن من در يكى از 
جنگ هاى اسلامى زخمى سخت برداشته و در ميدان جنگ 
در بين كشتگان و مجروحان افتاده بود. من جامى آب برداشتم 
و بر سر او شتافتم. وى با اين كه بسيار تشنه بود، گفت اين 
افتاده و از  جام آب را نزد برادر دينى من كه در آن سوى 
من تشنه تر است ببر. من جام آب را نزد او بردم، او نيز به 
مجروحى ديگر اشارت كرد و چون بر سر او آمدم، جان داده 
بود. پس بر سر مجروح دوم بازگشتم، او نيز شهيد شده بود. 
با شتاب خود را به سر خويش خود رساندم و ديدم او نيز به 

ياران ملحق شده است.
اين هاست نمونه هاى تربيت شدگان اسلام. يك تن مؤمن 
واقعى و عارف حقيقى، به همه ى بندگان حق به ديده ى احترام 
و قسمت مى نگرد. كم كم اين شعاع محبت از آدميان هم فراتر 
مى رود و حيوانات و نباتات و كليه ى موجودات را كه همه 

مظاهر حق و آينه ى جمال مطلق هستند، فرامى گيرد.
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست
* * *

علی اکبر 
شعاری نژاد 

(١٣٠٤)
استاد تعليم و تربيت، مؤلف

در تبریز به دنیا آمد. در ســال ۱۳۳۴ 
فارغ التحصیل رشته ی فلسفه و علوم 
تربیتی از دانش ســرای مقدماتی شد 
و تحصیلات تکمیلی را در دانشــگاه 
تهران ســپری کرد. نخست در تبریز 
تدریس می کرد و بعداً به تهران انتقال 

یافت.
تاکنون چندین کتــاب با موضوعات 
روان شناســی رشــد، روان شناســی 
یادگیــری، اصول ادبیــات کودکان و 
فلسفه ی آموزش و پرورش به چاپ 

رسانده است.
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هم چنان كه تعليم و تربيت بايد متوجه بهداشت و سلامت 
مزاج و استقامت فكر و پرورش ذوق و قريحه و حس هنرى و 
فعاليت هاى بدنى و همكارى هاى اجتماعى دانش آموزان باشد، 
يعنى بايد به همه ى جنبه هاى وجود آنان توجه كند، بايد به 
تربيت و تقويت و تلطيف حس دينى و خداپرستى و تمايلات 
اخلاقى نيز اهتمام تام داشته باشد و كارى كند كه محصل، به 
اصول اخلاقى و دينى، با احترام و محبت بنگرد و ايمان راسخ 
و استوار حاصل كند و خود را از هر قيد و بند و تكليفى آزاد 
و رها نداند، بلكه احساس مسئوليت كند و به پيشوايان دين 

تأسى و تشبه جويد.
و  حقيقت جويى  حس  ارضاى  و  تلطيف  از  گذشته 
خداپرستى و تربيت  مذهبى، تعليمات دينى از لحاظ كسب 
يعنى هم چنان كه  است.  اهميت  نيز حائز  معلومات عمومى 
محصل بايد از امور طبيعى و تاريخى و جغرافيايى و قوانين 
مدنى اطلاعى اجمالى و كلى داشته باشد، بايد از اصول و 
فروع و احكام دين رسمى كشور خود نيز مطلع باشد. و اين 
احتياج براى ما مسلمانان، شايد بيش از ملل ديگر باشد. زيرا 
دين اسلام در شئون فردى و اجتماعى و ادبى ما نفوذ و تأثير 
كرده است و قسمت اعظم قانون مدنى ما مؤسَس و مبتنى بر 

فقه اسلامى است.
به همين نظر، تعليمات دينى در مدارس ابتدايى و متوسطه 
منظور شده است و براى دانش آموزان مسلمان، شركت در آن 

درس و گذراندن امتحانش اجبارى است. 
* * *

چيزى كه بنده مى خواهم عرض كنم و مخصوصاً روى 
آن تكيه كنم، اين است كه: برنامه ى تعليمات دينى بايد شامل 
چه مواضعى باشد و كتاب هاى تعليمات دينى به چه سبكى 

نوشته شود.
به نظر اين بنده، رعايت نكات ذيل براى تنظيم برنامه ى 

تعليمات دينى و تأليف كتب آن ضرورى است: 
برنامه و مطالب كتاب ها به نحوى باشد كه  مواد  اولاً: 
روح وحدت و يگانگى و مساوات و برابرى و بشردوستى 
را در محصلين برانگيزد و مبتنى بر بردبارى و تسامح باشد 
بايد  نكند.  تشتت  و  تفرقه  ايجاد  و  نباشد  تعصب آلود  و 
دانش آموزان را متذكر ساخت كه انبياى خدا همه شاگردان 
يك مكتب بوده اند و از يك منبع الهام و وحى گرفته اند و هر 
يك به اقتضاى زمان، خلق را به خداپرستى و تقوا و عدالت و 
راستى و امانت و صفا و دوستى و امثال آن خوانده اند. خلاصه، 
دانش آموز بايد برسد به مرحله ى «لانفرق بين أحد من رسله» و 
دريابد، همان نور مقدسى كه در كوه طور بر موسى بن عمران 
تجلى كرد، همان نور بر دل مسيح تافت، و بالاخره همان نور 
و همان حقيقت در غار حرا بر محمد(ص)،خاتم پيغمبران، 
جلوه گر شد و گفت: «اقرأ باسم ربك الذى خلق. خلق الانسان 
من علق. أقرا و ربك الاكرم. ألذى علم بالقلم. علم الانسان مالم 

يعلم.»
اطباى روحانى  و  بشر  مربيان  و  معلمان  اينان جملگى 
هستند كه براى تهذيب و ارشاد خلق مبعوث شده اند و تجليل 

و احترام آنان و پيروى از ايشان ما را فرض است.

پس قسمت عمده ى برنامه ى تعليمات دينى بايد شامل 
مطالبى باشد كه معتقَد تمام اديان و مذاهب است. مانند عقيده 
به خداى يكتا و صفات ثبوتيه و صفات سلبيه و نبوت عامه و 
عقيده به بقاى روح و مكافات پس از مرگ، و اصول اخلاقى 
مانند پرهيز از دروغ و سخن چينى و تهمت و تملق و ريا و 
تقلب و كم فروشى و احتكار و خيانت، و اهتمام به صدق و 
امانت و محبت و ادب و نظافت و خدمت به خلق و امثال آن. 
كه براى هر يك از آن ها از كتب آسمانى و اخبار و احاديث، 

دستورهاى بسيار مؤثر استخراج توان كرد.
ثانياً: در اثبات صانع و حقانيت اسلام و امثال آن، كمتر 
بايد به براهين خشك منطقى و كلامى و آوردن صغرى و 
كبرى توسل جست. البته اصول عقايد بايد از روى استدلال و 
تحقيق باشد، نه تعبد و تقليد. ولى لحن آن مطالب، خاصه براى 
نوآموزان، بايد لحن خطابه باشد. يعنى مواد عقلانى و برهانى 
در قالب الفاظ خطايى درآيد و جنبه ى خطابى به خود بگيرد تا 
احساسات و عواطف را برانگيزد كه دين و ايمان هم بيشتر با 
اين جنبه ى وجود آدمى سروكار دارد. مثلاً براى اثبات صانع، 

آيا دلايل فلسفى بيشتر مؤثر است، يا اين اشعار: 
ــلاك ــان اف ــاح ــي ــه س ـــردارى ك ـــب خ
ــد گـــرد كــعــبــه ى خــاك ــردن چـــرا گ
كشيدن؟ محمل  اين  از  مى جويند  چه 
بريدن؟ منزل  ايــن  از  مى خواهند  چه 
كيست؟ معبودشان  محرابگه  ايــن  در 
چيست؟ مقصودشان  شدن  آمد  ــن  وزي
نام؟ منقلب  ايــن  اســت  ثابت  آن  چــرا 
بيارام؟ را  اين  بجنب  را  آن  گفت  كه 
ـــردون رهــبــرى نيست ــرّ گ ــر س ــرا ب م
نيست سرسرى  دانم  نقش  كاين  اين  جز 
هست دانــنــده اى  ــر  ه طبع  در  بلى 
ــده اى هست ــن ــردان ــده گ ــردن ــا گ كــه ب
پير زن  ــد  ــردان گ كــه  چــرخــه  آن  از 
گير او  از  ــده  ــردن گ چــرخ  ــاس  ــي ق

[شبسترى، 1362].
در ادبيات فارسى، بدون اغراق از اين قبيل اشعار هزاران 
هزار يافته مى شود و گنجاندن مقدارى از آن ها به تناسب سن 

دانش آموزان در برنامه و كتاب هاى دينى لازم است.
براى ايجاد ايمان راسخ به وجود خداوند، بايد دانش آموزان 
را به اسرار و عجايبى كه در طبيعت و خلقت موجودات است، 
متوجه ساخت و آن ها را به تفكر در خلقت ستارگان و زمين 
و گياه ها و حيوانات و انسان عادت داد و عظمت عالم وجود 
و خردى انسان را در برابر اين دستگاه عظيم به آنان گوشزد 
نمود. اين مطالب بايد در طى ابواب و فصول مبسوط، با بيانى 

شيوا، مطابق حقايق مسلم علمى تدوين شود.
از باب نمونه، براى آن ها مى نويسيم: «گياهان را ملاحظه 
كنيد كه چه سان از تخمى خرد و كوچك به وجود مى آيند. 
دانه اى ريز يا تخمى كوچك در دل خاك گريبان خود چاك 
مى زند و پيرهن بر تن مى درد و جوانه ى لطيف و ضعيف 
آن خاك تيره را مى شكافد و با نشاط و نيرويى مخصوص 
سربر مى كشد و شاخه ها و برگ ها و گل ها و ميوه ها برمى آورد. 
شاخه خود به خود سمت نور مايل مى شود و به آن رومى آورد 

غلامحسین 
شکوهی 

(١٣٠٥)
استاد تعليم و تربيت

در بیرجند زاده شد. دوره ی دانش سرای 
مقدماتی را گذراند و در بیرجند معلم 
شد. بعداً از دانش سرای عالی تهران در 
رشــته ی «آموزش و پرورش ابتدایی» 
لیسانس گرفت و چون شاگرد اول بود، 
به سوییس اعزام شد و با دکترای تعلیم 
و تربیت بازگشت. آن گاه در مدارس و 

دانش سرای عالی به تدریس پرداخت.
شکوهی اولین وزیر آموزش و پرورش 
پس از انقلاب اسلامی بود و پس از آن 
هم چون قبل در دانشگاه زادگاهش و 
دانشــگاه های تهران به تدریس ادامه 

داد.
کتاب های «مبانــی و اصول آموزش و 
پرورش» و «تعلیم و تربیت و مراحل 
آن» از تألیفات مشهور استاد هستند. 
بارها از اســتاد شــکوهی تجلیل و او 
را به عنــوان چهره ی ماندگار تعلیم و 

تربیت معرفی کرده اند.
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و برانگيزنده است و عامل شگرفى است در غلبه بر رذايل. 
مثلاً آيا اگر كسى اخلاق نيقوماخوس را مطالعه كند، بيشتر 
به تهذيب اخلاق مى گرايد، يا اين كه مكالمات كنفسيوس يا 
آثار بودا يا زرتشت يا انجيل يا قرآن كريم را از سر ايمان و 

اخلاص بخواند؟
حتى گاهى خواندن تواريخ يا دواوين شعرا يا رمان هاى 
بينوايان  يا  سعدى  بوستان  يا  بيهقى  تاريخ  مانند  اخلاقى 
تا  است  مؤثرتر  اخلاق  تصفيه ى  در  عملاً  ويكتورهوگو، 
مباحث اخلاقى كه جنبه ى فلسفى داشته باشد. به همين جهت، 
دعوت انبيا كه با قلب و عواطف مردم سروكار داشته اند، در 
تحولات اجتماعى و تكميل و تلطيف اخلاق، بيش از هر 

دعوت و طريقه اى مقرون به توفيق شده است.
پس اخلاق بايد به وسيله ى آيات قرآنى و احاديث و 
حكايات و تمثيلات و روايات و اشعار، با مثال هاى زنده و با 
عبارات مؤثر و برانگيزنده آموخته شود. شرح احوال بزرگان 
دين و راه و روش آنان در زندگى، خاصه سيرت نبى اكرم را 
كه بهترين نمونه ى يك انسان ايده آل است، بايد به تفصيل 
در كتاب ها گنجاند و دانش آموزان را به اقتدا و اقتفا به آن 

بزرگواران ترغيب كرد.
رابعاً: در قسمت فقه، قسمت عمده ى برنامه بايد شامل 
احكام عملى كه مورد احتياج همگان است، يعنى واجبات 
روزمره و عمومى مانند نماز و روزه و زكوه، و معاملات و 

امثال آن باشد.
و  دقت  دينى  تعليمات  معلمين  انتخابات  در  خامساً: 
اهتمام مخصوص مبذول شود، زيرا براى تدريس رياضيات يا 
فيزيك و شيمى، مثلاً تنها دانستن آن ها براى معلم كافى است. 
اما معلم تعليمات دينى علاوه بر دانستن و احاطه به اصول و 
قواعد دينى، بايد خود به زيور ايمان و اخلاص متحلى باشد 
تا از روى حرارت و ايمان و شوق تدريس كند، نه فقط به 

منظور اسقاط تكليف.
چراغى دهد روشنايى به جمع

كه سوزيش در سينه باشد چو شمع
اگر خداى نخواسته معلمى بعضى از مباحث و مسائل 
دينى را از روى ريشخند و طنز و استهزا تدريس كند، معلوم 
است كه چه نتايج شوم و غيرقابل جبرانى دربردارد و چگونه 

در متزلزل ساختن عقايد دانش آموزان مؤثر واقع مى شود.
سادساً: وزارت فرهنگ يك عده از نويسندگان خوش 
سليقه و اهل فن را به تأليف يك دوره كتاب ساده و جالب 
يك  تا  بگمارد  دين  پيشوايان  سيرت  و  زندگانى  درباره ى 
سلسله كتاب هاى جالب و دنياپسند در اين زمينه تأليف شود 

و محصلين آن ها را خارج از برنامه مطالعه كنند.
تصديق مى فرماييد كه الان كتب دينى و اخلاقى كه براى 
استفاده ى محصل دبستانى يا دبيرستانى در خور و مناسب 
باشد، بسيار اندك و معدود است و هر وقت بخواهيد كتابى 
به يك دانش آموز هديه بدهيد، به خوبى اين نقيصه آشكار 
مى شود. و البته اين نقيصه هم بايد هرچه زودتر جبران شود.

زيرنويس
* اين اثر را دكتر حسن حبيبى به فارسى ترجمه كرده است (شركت سهامى انتشار، 

.(1360

و ريشه ى خود را به طرف جاهاى نمناك مى كشد و مواد 
غذايى لازم را از زمين مى مكد و آن مواد، به تمام اجزاى نبات 
مى رسد. مقطع ريشه و برگ را در زير ميكروسكوپ ملاحظه 
كنيد و ببينيد چه ريزه كارى ها و حكمت ها در خلقت آن به 

كار رفته است.
چوب از  الوان  ميوه ى  دهد  كه  تواند  كه 
يا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خار؟
كند باز  دهن  سيراب  غنچه ى  تا  باش 
تتار ــوى  آه نافه ى  سر  چو  ــدادان  ــام ب
افروز بستان  و  نيلوفر  و  خطمى  و  خيرى 
ابصار بماند  خيره  او  در  كه  نقش هايى 

عنب  زرين  خوشه ى  از  شود  حيران  عقل 
انار ياقوت  حقه ى  از  شود  عاجز  فهم 

(سعدى)
بلى، اين همه عجايب و بدايع را نمى توان ناشى از طبيعت 
كر و كور و بى شعور دانست و بايد معترف شد كه همه، آثار 

قدرت و حكمت مدبرى است دانا و توانا.
ثالثاً: نكته اى كه در تدريس اصول عقايد گفته شد، بايد 
در تدريس اصول اخلاق نيز كه جنبه ى عملى دارد، كاملاً 
رعايت شود. يعنى بيان امور اخلاقى و ذم رذايل و تحريض 
به فضايل، نبايد تنها جنبه ى فلسفى و استدلالى داشته باشد. 
زيرا اخلاق فلسفى و استدلالى مانند علم رياضى است كه البته 
ايجاد يقين مى كند، اما الزام عملى ندارد و اثر آن در تهذيب 

نفس بسيار اندك است.
را  ارسطو  «نيقوماخوس»  اخلاق  شخصى  وقتى  مثلاً 
«اخلاق  يا  ابن مسكويه،  الاخلاق»  «تهذيب  يا  مى خواند، 
ناصرى» را كه ترجمه گونه اى از همان تهذيب الاخلاق است 
ملاحظه مى كند، يا «اخلاق عميق و دقيق كانت آلمانى را مورد 
دقت قرار مى دهد، البته از عظمت و عمق اين سيستم هاى 
اخلاقى دستخوش اعجاب واقع مى شود، ولى در عين حال، 
در تزكيه ى نفس و تهذيب باطن و غلبه ى بر شهوات، آن 
اندازه ها مؤثر نيست. در صورتى كه مواعظ و دستورهاى دينى 
و حكايات و تمثيلات و اشعار اخلاقى بسيار مؤثر و مهيج 

پرویز شهریاری 
(١٣٠٥)

رياضى دان، مؤلف، روزنامه نگار

در کرمان به دنیا آمد. در دانش سرای 
مقدماتی آن شهر تحصیل کرد و سپس 
در رشته ی ریاضی دانش سرای عالی 
تهران ادامه ی تحصیــل داد و مدرک 
ریاضی گرفت. به اســتخدام آموزش 
و پرورش درآمد و معلم شــد. او، از 
دبیران برجســته ی این رشــته و نیز 

مؤلف و مترجمی تواناست.
پایه گــذاری  اوســت:  خدمــات  از 
دبیرستان های خوارزمی پسران، گروه 
فرهنگی مرجان برای دختران، تأسیس 
مدرسه ی عالی علوم اراک، سردبیری 
مجله ی سخن علمی و انتشار نشریه ی 
چیستا. شهریاری ده ها کتاب ریاضی 

نیز ترجمه یا تألیف کرده است.


